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دانش آموزان کتابخانه برای شـــروع مدرســـه خیلی شـــور 
و شـــوق داشـــتند. این را از فراموش کردن مـــا در کتابخانه 
از دو هفتـــه مانده تا پایان شـــهریور و پـــس دادن کتاب ها 
می گویـــم. بـــه نظـــرم ایـــن روزهـــا بچه هـــا بیشـــتر از قبل 
تمایـــل دارنـــد تا بـــه مدرســـه برونـــد و کمتر از قبـــل غصه 
صبح زود بیدار شـــدن، امتحـــان و تکالیـــف را می خورند. 
در کنار همســـالان قـــرار گرفتن و از عایقشـــان حرف زدن 
را بیشـــتر از هر چیزی در دنیا دوست دارند. صحبت کردن 
از انیمـــه و کی پـــاپ و کی درامـــا و حتی از ســـریال ترکیه ای 
که در تابســـتان چندین فصل از آن را تماشـــا کردند، زمان 

زیـــادی را از آنهـــا می گیرد.
البتـــه دانش آمـــوزان ایـــن روزهـــا، کاس پنجـــم بـــه بـــالا 
را منظـــورم اســـت، بیشترشـــان تلفـــن همـــراه یـــا تبلـــت 
شـــخصی دارنـــد کـــه بـــا ســـیم کارتی اعتبـــاری از رایتـــل و 
ایرانســـل و همـــراه اول هـــم شـــارژ می شـــود و از طریـــق 
شـــبکه های اجتماعـــی نوجوان پســـند، در دیســـکورت، 
اســـنپ چت، تیک تـــاک، لایکی، تلگـــرام با هـــم در ارتباط 
هســـتند. به لطف سیاســـتمداران فیلترشـــکن هم دارند. 
خانواده های حســـاس بـــه رســـانه و ارتباط بچه هـــا، البته 
بـــرای دبســـتانی ها، از روبیکا، شـــاد و ســـروش اســـتفاده 

می کنند. بســـته بـــه اینکه روابـــط عمومی مدرســـه از چه 
ســـکوی وطنی اســـتفاده کند، والدیـــن و دانش آموزان هم 

از آن بهره منـــد می شـــوند.
همه این آســـمان و ریســـمان ها را برای این بافتم - شـــبکه 
اجتماعـــی پلی استیشـــن و بازی هـــای موبایلـــی را جـــا 
انداختم - که بگویم، نوجوان هـــا راه های ارتباطی زیادی با 
هم دارند. همه اینها را هم که نداشـــته باشـــند، ایمیل روی 
تبلـــت یـــا کامپیوتر شـــخصی را که دارنـــد. اما هنـــوز نیاز به 
در کنار هـــم قرار گرفتن و دیدار جســـمی و حضوری دارند. 
نیاز دارنـــد تا از اتفاق هـــای بامـــزه در کاس کلیپ و صوت 
بســـازند و با هم بـــه آن بخندند و هیچ یـــک از آنها جای یک 
لبخند و کنار هم نشســـتن و تعامل بـــا یکدیگر را نمی گیرد.

دانش آمـــوزان دوران متوســـطه که ســـال های اول دبســـتان 
را بـــه مدرســـه رفتنـــد و با آمـــدن کرونا، خانه نشـــین شـــدند 
در ابتـــدا از نرفتـــن بـــه مدرســـه احســـاس شـــعف و شـــادی 
می کردنـــد. کم کـــم کـــه کاس آناین برقرار شـــد، بـــا لباس 
راحتـــی و گاه روی تخـــت و از زیـــر پتـــو در کاس شـــرکت 
می کردند. بازگشـــت به مدرســـه با لباس فـــرم و رعایت آداب 
درس و مدرســـه ســـخت بـــود. فکر کنیـــم بـــه دانش آموزان 
کاس اول و دومـــی کـــه آمـــوزش و ســـوادآموزی را بـــا کاس 
آنایـــن و بـــدون رعایـــت قوانین خاصـــی شـــروع کردند. هر 
زمان که می خواســـتند آب و تغذیه و ســـرویس بهداشـــتی به 
راه بود و در کنار صحبت های معلم، با عروســـک و ماشـــین، 
بازی کوچکی هم می کردند. و بعد از دو ســـال باید با مراســـم 
صبحـــگاه و ورزش روز خود را آغاز می کردند و به ســـر کاســـی 
می رفتنـــد که تا به حـــال آن را تجربه نکـــرده بودند. عادت به 
نشســـتن و گوش دادن بـــه صحبت های معلم را نداشـــتند. 
البتـــه که کـــودک زیر 9 ســـال عموماً آســـتانه نشســـتن کمی 
دارد و همـــواره در کاس در حـــال رفت و آمد اســـت، اما بعد از 
پاندمـــی کرونا، شـــرایط کاس داری و تدریس بـــرای معلم ها 

به مراتب ســـخت تر از قبل شـــده اســـت. با وجـــود اینکه دو 
ســـالی از اتمام کاس  هـــای مجازی و حضوی شـــدن مدارس 
می گـــذرد، اما هنـــوز حواشـــی آن گریبـــان دانش آمـــوزان و 

معلمـــان را رها نکرده اســـت.
در صحبـــت با بعضی از معلمان این طـــور فهمیدم که فقط 
5 دقیقه درس می دهند. بیشـــتر وقـــت کاس را به تفهیم 
مطلـــب و گاه رفع کدورت پیـــش آمده بیـــن دانش آموزان 
می گذرانـــد، بازی طراحی می کنند و فضا کاس را شـــاداب 
و مفـــرح می کنند تـــا دانش آموز کمتر احســـاس کافگی و 
خســـتگی کند، این روزگار مدرســـه رفتن دانش آموزان بعد 
از کروناســـت، کـــه بـــا قبـــل از آن متفاوت اســـت. از کمتر 
شـــدن زمان حضور در مدرســـه تا شـــروعی دیرتر از ســـابق 
برای دبســـتانی ها - ســـاعت حضور در دبســـتان از 8:30 تا 
12:30 اســـت که ســـابق 7:30 تا 13 بود - متوجه می شـــویم 
کـــه آموزش و پرورشـــی ها هم متوجه ایـــن تغییر خلق و خو 
و نیازهای کـــودک و نوجوان بعد از پاندمی کرونا شـــده اند 
و ممکن اســـت قوانین جدید شـــروع و پایان مدرســـه را بر 

اســـاس همان اتخاذ کرده باشـــند.
در مورد دانش آموزان نوجوان متوســـطه دوم که در دوران 
بلوغ به ســـر می برنـــد و در اوج هیجان خواهـــی و لذت اند 
امـــا فکـــر و تصمیـــم جدیـــدی گرفته نشـــده و بـــا آگاهی از 
احـــوال چندتایی از آنها می گویم که در حال ســـر و کله زدن 
با درس هـــا و معلم  ها و پیدا کردن عاقه شـــان هســـتند تا 

بتوانند بر اســـاس آن انتخاب رشـــته داشـــته باشند.

هنـــوز گمان می کنند انتخاب رشـــته آینده و مســـیر زندگی  
آنهـــا را رقـــم خواهـــد زد. در میـــان بســـیاری از توصیه ها و 
مشـــاوره ها ســـردرگم هســـتند. یکی از اعضای کتابخانه که 
با عاقه رشـــته ریاضـــی را انتخـــاب کرده بود تا مهندســـی 
بخواند و ســـازه ها را در این کشور بســـازد. در تابستان، بعد 
از تمام شـــدن ســـال یازدهم، تصمیم گرفت دروس رشته 
انسانی را بخواند و در سال دوازدهم به صورت غیرحضوری 
خود را بـــرای کنکور انســـانی آماده کند تا یک روانشـــناس 
شـــود و بتواند روان مردم جامعه را ســـامان دهد. از ریاضی 

تا انســـانی در یک تابستان.
بـــر اثـــر اتفاق هایی که در جامعـــه می افتد و احســـاس نیاز 
واقعی یـــا کاذبی کـــه در نوجوان های مـــا رخ می دهد، این 
ســـردرگمی و حرکـــت پاندولـــی در میـــان آنها بســـیار زیاد 
شـــده اســـت، اما کمتر از گذشـــته فرصـــت و اجـــازه این را 
دارند تا بـــه دورن خود بنگرنـــد و تمرکزی کنند تـــا بتوانند 
خواســـت قلبی شـــان را بشناســـند و بر اســـاس آن راهی را 
انتخاب کنند. مدرســـه، معلـــم و دانش آمـــوزان نیز در هر 
دوره ای بـــر یـــک موجی ســـوار می شـــوند و با آن به ســـمت 
بی نهایـــت می رونـــد. اما خبـــر نداریم که ایـــن موج هرچه 
بلندتر باشـــد، فرود ســـهمگین تر و نتایـــج فاجعه آمیزتری 

در برخواهد داشـــت.
درس خوانـــدن و دانش آموز بـــودن در شـــرایط کنونی، با 
ســـهل المتنع بودنـــی کـــه بـــه ظاهر می رســـد، بـــرای خود 
دانش آموزان ســـخت تر شـــده اســـت. نوجوان دانش آموز 
در اوج ترشـــح دوپامیـــن بـــرای هـــر فعالیتـــی کـــه انجـــام 
می دهـــد، در عصـــر رســـانه و بـــازی، بایـــد خـــود را ملزم به 
خوانـــدن دروســـی کند کـــه نمی دانـــد در کـــدام آینده به 
کارش می آیـــد یـــا نه. شـــاید برای همین اســـت که بیشـــتر 
نوجوان ها ســـرخورده، در پی یافتـــن مهارت های مختلف 

برای آینـــده ای مبهم هســـتند.

کـــه برای ایجـــاد ارتباط بـــا مخاطبان 
امـــروزی ضروری اســـت.

در »در آســـتانه هفده ســـالگی« هیچ 
کـــس بی عیـــب و نقـــص نیســـت، 
بخصـــوص قهرمـــان فیلـــم، ندیـــن 
)هیلی اســـتاینفلد(. رفتار نادرست و 
سوءتفاهم همواره وجود دارد و اغلب 
موضوع ندین اســـت. طوری که گاهی 
دلتـــان می خواهـــد شـــانه هایش را 
بگیریـــد و محکـــم تکانـــش دهید تا 
بـــه خـــودش بیایـــد. اما این مســـأله 
باعث نمی شـــود بـــا او همدلی نکنید 
بلکـــه او را باورپذیرتـــر نیـــز می کنـــد. 
»ندیـــن« بدعنـــق، بی حوصلـــه و 
قضـــاوت کننـــده، فقـــط و فقط یک 
دوســـت دارد، کریســـتا )هیلـــی لـــو 
ریچاردســـون(، یـــک دختـــر نوجوان 
باهـــوش و خیلـــی مهربـــان کـــه بـــه 
وضـــوح از »ندین« متعادل تر اســـت. 
ایـــن دو از دوران کودکی، پس از اینکه 
تصمیـــم می گیرند دوتایـــی مادر یک 
کرم ابریشـــم باشـــند، با هم دوســـت 
بوده انـــد. »ندین« همواره از دســـت 
مـــادرش )کی را ســـدویک( و برادرش 
داریان )بلیک جنر( که یک ورزشـــکار 
اســـت،  خوش چهـــره  و  جـــذاب 
عصبانی اســـت. امـــا بیشـــتر از همه 
چیز، او از یک غیبت عصبانی اســـت: 
پدرش، کـــه ندین او را می پرســـتید و 
خیلـــی زود درگذشـــت. ندیـــن هرگز 
بـــا این ســـوگ کنـــار نیامده اســـت و 
از خشـــم خـــود به عنـــوان یک ســـپر 
و ســـاح دفاعـــی در برابـــر جهـــان و 
بهانه ای همیشـــه آماده بـــرای حمله 

بـــه زندگـــی اســـتفاده می کند.
کارگـــردان، از نمایش خودشـــیفتگی 
ظاهـــری و پرخاشـــگری شـــخصیت 
»ندیـــن« خـــودداری نمی کنـــد. مـــا 
می بینیـــم کـــه ندیـــن با همکاســـی 
باهـــوش و فوق العـــاده اش، ارویـــن 
هیـــدن ســـتو که عاقـــه زیـــادی به او 
دارد، چگونـــه رفتـــاری سرســـختانه 
دارد. فقـــط معلمـــی کـــه ندیـــن به او 

اعتمـــاد می کند، آقـــا برونر )بـــا بازی 
 ، ) ن ی هارلســـو ود و ه  د لعـــا ق ا فو
پوســـته  یـــن  ا ز  ا ا  ر و  ا نـــد  ا می تو
خودشـــیفتگی خـــارج کنـــد و ایـــن 
بیشـــتر به ایـــن دلیل اســـت کـــه آقا 
برونـــر )حداقل در ابتـــدا( او را نادیده 
می گیـــرد. »ندیـــن« افتضاح اســـت، 
اما هـــر چـــه رفتـــار او وحشـــتناک تر 
می شـــود، بیشـــتر دلتـــان بـــرای او 
می ســـوزد و ایـــن احســـاس بیشـــتر 
به دلیـــل بـــازی بی نظیر اســـتاینفلد 
اســـت. او رعـــد و برقـــی اســـت که با 
کفش هـــای کتانـــی اش بـــه همه جا 
لگـــد می زند و با این حـــال، می توانید 
ببینیـــد که پـــر از پتانســـیل اســـت و 
می تواند آینده ای درخشـــان داشـــته 
باشـــد. حتـــی اگـــر نمی توانیـــد رفتار 
او را توجیـــه کنید، باز هـــم می توانید 
درخشـــش هایی از فـــردی کـــه در راه 
تبدیل شـــدن بـــه اوســـت را ببینید.

نیـــا  د ی  جـــا همـــه  ر  د زد  نســـل 
شـــباهت های زیـــادی بـــا یکدیگـــر 
دارنـــد. نســـلی کـــه کامـــاً متفـــاوت 
فکر می کنـــد، از تظاهر بیزار اســـت، 
در فضـــای مجـــازی زندگـــی می کند، 
ساختارشکن و اطاعت ناپذیر است، 
با کلمات اختصـــاری مخصوص خود 
حـــرف می  زنـــد یـــا می  نویســـد، بـــه 
انتخـــاب آزادانه ســـبک زندگـــی باور 
دارد، عمل گرا اســـت و شـــجاعانه در 
پی مطالبـــات و خواســـته های بحق 
خـــود می رود و ســـلطه پذیر نیســـت.
 امـــا یکـــی از ویژگی هـــای این نســـل 
که به عنـــوان یک معلـــم در این چند 
ســـال شـــاهد آن بـــوده ام، تفـــاوت 
ســـلیقه و عقیده و احترام آنها به این 
تفاوت بوده اســـت؛ ویژگـــی ای که در 
نســـل های قبل خیلی کمتر شـــاهد 
آن بوده ایم. این نوجوانان ســـرکش 
و پرشـــور و هیجـــان، خیلـــی چیزها 
می تواننـــد بـــه ما یـــاد بدهنـــد، اگر از 
منبر )ما دهه شـــصتی ها/پنجاهی ها 
خیلی خـــوب بودیم( پاییـــن بیاییم!

نوجوان ها راه های 
ارتباطی زیادی با 

هم دارند. همه 
اینها را هم که 

نداشته باشند، 
ایمیل روی 

تبلت یا کامپیوتر 
شخصی را که 

دارند. اما هنوز 
نیاز به در کنار 

هم قرار گرفتن و 
دیدار جسمی و 
حضوری دارند.
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